
1 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 18/02/98     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                                 (   پنجم      جلسه )  ء   سبا    مبارکه  سوره    
 

 

 حکم و علم تفصیلی 

 (1السَّماواتِ وَ ما فيِ الأْرَضِْ وَ لَهُ الحَْمْدُ فِي الْآخِرةَِ وَ هوَُ الحَْكِيمُ الخْبَيِرُ )الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذيِ لهَُ ما فِي 

کند. وجه مشترک دنيا و آخرت برداري مياین سوره از موضوع حمدي که در زمين و آسمان جاري است پرده

آید. به مي ،هر جایي که حكم و علم تفصيلي باشد ،باشد. ظاهرا در این سوره حمدجاري بودن حمد در هر دو مي

توانند عمل کنند و بر اساس آن جزا ببينند. همه در مفهوم خبير است. خبير یعني علم ها ميواسطه حكم انسان

مخلوق قابليت جزادهي را پيدا کند.  ،شودافتد. علمي که منجر ميتفصيلي، علمي که بعد از عمل موجود اتفاق مي

 شود. هر جایي که حكم خدا است با علم تفصيلي همراه است.  به او خبر داده مي ،لوق هم متوجه شوداینكه مخ

و  اندعذر روزه نگرفتهاي که بدون اند. مواخذه عدهاي نگرفتهاند و عدهاي روزه گرفتهعده ،خاطر حكم روزهه ب

  شود.به آن خبير گفته ميکند مي که تحقق پيداعلم بعد از حكم . اندرحمت ماه خدا را رعایت نكرده

 شود.نهایت ثواب و جزا در آن ایجاد ميشود که بيدهد و در آن طيفي از عمل ایجاد ميخداوند حكم مي

 است. «حكيم خبير»همين  ،کليد ارتباط سوره با سوره حمد

 رحیم غفور بودن

 (2یَنْزِلُ منَِ السَّماءِ وَ ما یَعْرُجُ فِيها وَ هُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ )یَعْلَمُ ما یَلجُِ فيِ الأْرَضِْ وَ ما یخَْرُجُ مِنْها وَ ما 

سان به واسطه وجود دارد. ظرفيتي که ان به واسطه هدایت ،است که دایره وسعت بخشي يرحيم غفور بودن در جای

 .گویندم ميو این را با کلمه رحي کندشود و شرح صدر پيدا ميانسان وسيع مي .کندهدایت پيدا مي
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انسان نياز دارد به ذلت . در برابر خدا نباید بزرگي کندباید درمقابل خدا خرد شود.  اشيبزرگزماني است که غفور 

و این به رحيم غفور  نيست يهيچ شود کهبعد از آن متوجه مي کند ونسان وسعت پيدا ميآراسته شود. ا عبودیت

 امادر برابر عظمت خداوند ناچيز است.  ،این است که انسان احساس کندهاي قبولي عمل . از شاخصهشودمربوط مي

 تر است و ... .مردم دارد و مهربانمداراي بيشتري با  یعني داردبه جاي آن وسعت 

گيرد و از کساني که مغضوب یا شود که حكم عبودیت و استعانت را به گردن مياینگونه مي حكم حمد در سوره

و برخي مغضوب هستند و برخي در  که در این عالم برخي ضالّ  دهدميخبر و  کنديدا مي، برائت پهستند ضالّ

توان مي قرآنرا با این وصف در کل  . این سورهنتعبودیت و استعاشود حكم صراط مستقيم هستند و حكم هم مي

کنيد. و نتایج آن را هم مشخص مي دآوریآمده است را در مي قرآنهایي که در کل به این صورت که حكم ،خواند

یا اتصال به کوثر دارند یا ابتر  ؛اندها نسبت به کوثر به دو بخش تقسيم شدهدهد که انسانمثلا در سوره کوثر خبر مي

 ل و انحر.شود صَهستند و حكم مي

همه این مراتب هاست. در شود که قرار گرفتن سعه وجودي خداوند در همه این لایهحمدها در اینجا جاري مي

 خداست. 

 (20وَ لَقَدْ صَدَّقَ علََيْهِمْ إبِلِْيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلاَّ فرَیِقاً مِنَ المُْؤْمنِِينَ )

در جلسه قبل گفته شد که باید یكسري مطالب و محورهایي را در زندگي مورد توجه قرار دهيم و این محورها براي 

زندگي انسان را خيلي متفاوت  ،د. توجه داشتن یا عدم توجه به این مواردکننما سبک و نوع زندگي ایجاد مي

 کند. اولين مورد قضاهاي رانده شده در خصوص ابليس است. مي

 آخرت

 (21ءٍ حفَِيظٌ )کُلِّ شَيْ لى عَ وَ ما کانَ لَهُ علََيْهِمْ منِْ سُلْطانٍ إلِاَّ لِنَعْلَمَ منَْ یُؤمْنُِ بِالْآخرَِةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْها فيِ شَکٍّ وَ رَبُّکَ 

و بلاشک در کار  دارد و با همه کار دارد!نمي در حوزه ابليس نكته مهم این است که ابليس دست از سر کسي بر

کند. سلطان دارد اما سلطانش را متناسب با ایمان به آخرت قرار داده است. هر کسي ایمان به همه ایجاد اختلال مي

 شود. این سلطان و سلطنت ابليس کم مي ،دهد آخرت را از خود بروز
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توان زد. قاعده و محور اول در سبک زندگي این بود که قواعدي در حوزه هایي زیادي براي این موضوع ميمثال

مگر  ،را داده است. سلطنت ابليس را بر نوع بشر اذن داده است اجازه آن نيزابليس گذاشته شده است و خدا خودش 

 مان به آخرت را از خود ابراز کند. اینكه فردي ای

و آن چيزي است که قوام دنيا به آن است. هر کسي که حقایق ثابت  آخرت به معناي باطن دنياست. حقایق ثابت دنيا

مرگ هست. بروز این حقایق مهم است. رخدادي که براي انسان  ، یعني خدا هست،در این عالم را از خود بروز دهد

اگر یادتان باشد که مرگ هست  که مرگ هست!یادتان باشد  ،شود را بروز دهد. اگر کسي سر شما داد زدایجاد مي

د. شک یعني حواسش جاي دیگري یشوهاي شتابزده را نخواهيد داشت و از گناه دور ميدیگر خيلي از واکنش

کند. باید دعا کرد که خداوند بالاخص در ين فرد را گيرنده ابليس ميین حقيقت نزد فرد حاضر نيست و هما است و

 ما را ابزار و وسيله ابليس نكند.  ،هاي جمعيحرکت

روابط  ،خواهد بكندخواهد بخواند، زندگي ميهر جایي براي هر کاري نياز به حقایق متناسب دارد. درس مي

 شد. خواهد داشته بامي

کسي خوبي تواند متفاوت باشد. مثل اینكه هر شود که در هر کاري و شأني ميآخرت حقایق ثابت باطن عالم مي

 هاي بدیهي باطن عالم هستند. همه گزارهکند به خودش کرده است. 

و ارزیابي و  لي فرجه الشریف()عج الله تعا به بهانه ماه مبارک رمضان و ليالي قدر که این ایام، ایام ارتباط انسان با امام زمان

هر کسي با این محور وضعيت خود را بسنجد و ببيند که چقدر آخرت در او بروز دارد. اگر دید  ریزي است،برنامه

باید محاسبه کرد که  در مسير پيشرفتي داشته باشد، ناراحتي ندارد.انسان اگر به ده درصد برساند.  ،پنج درصد است

ایش بر مبناي حقيقت در حال رقم خوردن است. براي برخي صد در صد است که به هچند درصد کنش و واکنش

 شود. آنها مخلَص گفته مي

ظاهر  این قانون هاي زندگي مهم است یعني باید در رفتارهایشحضورش در صحنه ،هر چيزي که قانون ثابت شود

 شود. 

 ساز توجه به قضاهاي رانده شده است. اولين مؤلفه زندگي
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 اصلاح دعا و طلب

ا لَهُمْ فِيهمِا مِنْ شِرکٍْ وَ ما قُلِ ادْعوُا الَّذیِنَ زَعمَْتُمْ مِنْ دوُنِ اللَّهِ لا یَمْلِكُونَ مِثقْالَ ذرََّةٍ فيِ السَّماواتِ وَ لا فيِ الأْرَضِْ وَ م

 (22لَهُ مِنْهُمْ منِْ ظَهيِرٍ )

 را توصيف نكنيد بلكه آنهد. براي این موضوع مثال بزنيد. دومين مطلب اصلاح دعا و طلب است، باید از خدا بخوا

 مطلب را عيني کنيد. 

توانند پشيتباني و حمایت افرادي فكر کردند حاکميت دارند یا در ملک الهي شریک هستند و یا فكر کردند که مي

 شود، این ميشوددهد ميرا انجام ن کنند. جایي که انسان باید کاري را انجام دهد که حكم خداست و به دلایلي آن

داري کني و از گوید باید خویشتناند، مرجع به شما ميرا از ما گرفته خواندن غير خدا. ارثي به ما رسيده است و آن

هاي دعوت غير خداست. این احكام سطح دارند. یا یكي از شاخصه ،خير آن ارث بگذري. تن ندادن به حكم خدا

تر. مثل اینكه ما نباید نسبت به کسي سوء ظن داشته باشيم و نباید بر كام خفي و باطنياحكام ظاهر و بارز هستند یا اح

ترین این هم جزیي از خواندن غير خداست. از مهم ،اساس حدس و گمان حرف بزنيم. اگر کسي احكام را نشناسد

 شناخت احكام بارز و دروني الهي است. ، 22هاي آیه مؤلفه

فعل و انفعالات متفاوتي داریم. یا همه آن بر اساس  ،ست. در یک بيست و چهار ساعتارزیابي این موضوع راحت ا

 حكم خداست یا برخي از آنها بر اساس حكم خداست. 

 شفاعت و وسائط 

 (23رَبُّكُمْ قالُوا الحْقََّ وَ هُوَ الْعَليُِّ الكَْبيِرُ )وَ لا تنَْفَعُ الشَّفاعةَُ عِنْدَهُ إلِاَّ لِمنَْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذا فُزِّعَ عنَْ قُلُوبهِمِْ قالُوا ما ذا قالَ 

گردد. هر هاي عالم به اسم ملائكه باز ميشوند. همه وساطتدر عالم به اسم ملائكه شناخته مي شفاعت و وسائط

ا شود. وقتي براي کاري اذن پيدملائكه هستند. ساختار ملائكه در این آیه مشخص مي ،کندکسي هر کاري مي

یک حالت آرامش دارند و یک حالت فزع. این اولين آیه است که به نحوي در مورد  ؛دو حالت دارند ،کنندمي

شوند. آنچه رد و شوند و بعد پر مياز حكم خالي ميرسانند، اي که حكم را ميملائكهگوید. وساطت ملائكه مي

 حق است.  ،شودبدل مي
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و  ءتوجه به شفعاا براي ما به همراه خواهد داشت، ر ءتوجه به شفعا ،وسائط شود در نظر گرفتن وسائط.سوم مي مؤلفه

انسان در انتخاب شفيع دستش باز  کنيد.تر را انتخاب ميکم هزینه راهبالادست. خرید خانه ده راه دارد و شما شفيعان 

 است. 

کنند. هيچ کاري در این ي ميشود. پشت شفاعت ملائكه هستند که حق را جاراذن شفاعت اثبات مي ،در این آیه

 شود. عالم بدون شفاعت انجام نمي

انتخاب ، در کارها استفاده از شفيعي که قرب بيشتري داردتوان ميکنيد؟ براي استفاده از این آیه در زندگي چه مي

خلوقات در کرد و باید توجه داشت که اذن داده شده است. نقش شفيع اعتنا به عالم سبب است. اعتنا به مختصات م

ارزش قائل شد چون مخلوق خدا هستند. چه بسا قدر خدا را کسي بيشتر بداند که  نيز عالم. باید براي ماه و آب و ...

بيشتر توجه  ءنردبان توجه به توحيد است. هر چه انسان بتواند به شفعا ،داند. توجه به شفاعترا مي ءبيشتر قدر شفعا

ها از واسطه توحيد هستند. انسان )عليهم السلام( گویند اهل بيتبه همين دليل است که مي .رسدبه توحيد ميزودتر  ،کند

 رسند. این معبر به خداشناسي مي

خوانيد. دعاي خدا را مي ایشان،اند و شما به وساطت و شفاعت فرموده( ل الله عليه و آله و سلّم)صدعاي جوشن را پيامبر 

خوانيد. شفاعت از سطح پایين خدا را اینگونه مي ،فرمودند و شما به وساطت ایشان سلام(ال )عليه ابوحمزه را امام سجاد

 دهيم با شفاعتي اتفاق مي افتد. شود و هر کاري که انجام ميشروع مي

 برای ماه مبارک رمضان و استفاده از شفعاء ایتوصیه

ند. ابه آن دادهي نيز مبارک و مقام وساطت و شفاعتهاي ماه جمعه در نماز جعفر طيار نخواند بهاند علما توصيه کرده

جمعه را فراموش نكند. کسي خجالت نكشد براي خانه  ،خواهداز خدا مي، ...و هر کسي خانه و همسر و بچه 

از هر ده نفري که انجام داده  یعني ،این مجرب است فرمایندمي یاترواهستند. در  ءها شفعاخریدن نماز بخواند. این

  اند.مثلا هفت نفر به نتيجه رسيده اند،

هاي زندگي خوب استفاده از شفعایي باید دعا داشت و یكي از راه و ..، بانشاط بودن و پولدار بودنبراي سالم بودن، 

 ها. این شفعا برخي تخصصي و برخي هم عمومي هستند مثل پزشک ه خداوند در عالم قرار داده است.است ک
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 سازوکار شفاعت

کنيد و سير عقلي است. حتي زماني که شما غذا ميل مي ،غيبي است. جنس مشاهده شفاعت ،سازوکار شفاعت

بهترین غذاها هم کاري از  ،م بریزده و جسمي نيست. اگر سازوکار بدن به، جنس وساطتش غيبي است شویدمي

توان زیستي با ملائكه را خيلي خوب ميملائكه هستند. هم ،آید به این دليل که در پس هر شفاعتيدستشان برنمي

ملائكه يد و در همه کارهاتان بينبيند با وساطت ملائكه ميزنيد با ملائكه است، وقتي مياحساس کرد. حرف که مي

متفاوت هستند و این به انسان حس جالبي  ، با یكدیگربا شما همراه هستند اما ملائكه دیدن و خوردن و شنيدن

از بس که گناه  مثلا که ،ها جاري است. گاهي انسان از محيط زندگي خود ناراحت استپاکي دهد که در عالممي

دیدن این ملائكه به انسان احساس  .اما راهش این است که ملائكه پشت هر کار را ببيند هحالم بد شد ؛ماهدید

 ر دارند.دهد. شما در بوستاني از ملائكه هستيد. ملائكه پر هستند و وفوآرامش و نشاط مي

 ارتباط با ملائکه 

 زندکه در وساطت هر عملي که از انسان سرمي است تقویت رویت در مشاهده ملائكه، 23از کارکردهاي آیه 

اذن نشدن دارد و این خيلي جالب است. ما حس  ،شودرسد. اگر کاري نميرسد یا نميبه نتيجه مي هستند که حال یا

در صورتيكه کار انجام  ت و کاري که نشده، چون اذن نداشته نشده است!ده اسشود با اذن بوکنيم کاري که ميمي

 اذن نشدن دارد.  ،نيزنشده 

در )عج الله تعالي فرجه الشریف( اي که با امام زمان یكي از کارهایي که باید انجام دهيم این است که باید به طریقي با ملائكه

 رابطه بگيریم.  ،ارتباط هستند

برخي ملائكه مثل ملائكه  اماکنند تنزل ملائكه و روح هستند و همه به نوعي به حضرت مراجعه مي ،همه ملائكه

همه متصل  اماتر هستند. دور و نزدیک دارند کنند به قرب ایشان نزدیکاي که هدایت ميرسان یا ملائكهروزي

 هستند. 

کند. هر چيزي و هر شخصيتي قابليت پيدا مي در این عالم قابليت شفاعت ،هر چيزي که شاکله و شخصيت پيدا کند

 کند. مثل چاقو که قابليتي دارد که ممكن است در دو جهت استفاده شود. شفاعت پيدا مي
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 توصیه برای یافتن وساطت امر هر سوره 

ندگي واسطه چه امري در ز ،ايرا با این رویكرد بخوانيد که ببينيد هر سوره قرآناین است که یک بار  توصيه دوم

این کار را روایات خواهيد بر اساس خواهد چه چيزي را در زندگي ما جاري کند. اگر مياي مياست و هر سوره

ها را دو دور سوره ،هاي باردارها آمده است. خانممتناسب با سورهروایات در جلد دوم کتاب رشد این  انجام دهيد،

ند و ببيند هر سوره چه کارایي براي او دارد. مثلا من براي سوره را بخوا 114به صورت القایي بخواند. هر کسي 

سطح باید   ها استفاده نكنيم!م از این وساطتم که بخواهيیشوم. ما دليلي ندارپيروزي و فتح به سوره روم متوسل مي

دیگري از شفيع را در زندگي به خدمت بگيریم و این منجر به نوراني شدن ما و همچنين افزایش کارایي ما در 

 زندگي خواهد شد. 

چه اشكالي خواندنش  کند،اثر نمي ،هم در آن باشد اگر سمّ که گویند سوره تين را به غذا بخوانيداینكه مثلا مي

  شوید.متوسل  بهبود،براي  دو تازه بخواهي دها بشویاینكه گرفتار انواع بيماريبخوانيد بهتر است از اینكه  ؟!دارد

 ایجاد سبک زندگی با استفاده از شفعاء

شود و این از اسباب ات وسيع ميروزي ،بين الطوعين نخوابيدياگر کند. مثلا و این موضوع ایجاد سبک زندگي مي

 دهد. سبک زندگي را تغيير مي ،است. استفاده کردن از شفعاء

را سبب  یک سبب است. وقتي آن ،اسباب را نباید فقط در اسباب ظاهري دید. القاي مادر در هدایت فرزند

 توان از آن استفاده کرد. از آن استفاده نخواهيم کرد. القاي یک مطلب به دیگران یک سبب است و مي ،دانيمنمي

 کنند. کننده است. روایاتي که بين کارها و نتایج ارتباط برقرار ميمکدر شناخت اسباب کروایات رجوع به 

 رزق 

 ( 24هُدىً أَوْ فيِ ضَلالٍ مبُِينٍ ) قُلْ مَنْ یرَزُْقُكمُْ مِنَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ قلُِ اللَّهُ وَ إِنَّا أوَْ إِیَّاکمُْ لَعَلى

یا بر هدایت هستيم یا در  ،خدا مي دهد. ما یا شما مشرکين اماکنند هم آسمان و هم زمين اقتضاي رزق را فراهم مي

 ضلال مبين. هدایت و ضلالت جمع شدني نيستند. یا ما بر هدایت هستيم یا شما. 

اساسا حيات است. رزق عامل حيات است و عامل حيات  ،گردد. کارکرد رزقاین هدایت و ضلالت به رزق باز مي

 یعني رزقش کم است.  ،د کسي در مسير ضلالت استآورد. اگر ثابت شحتما هدایت مي



8 
 

تن، با خدا وضوي با نشاط گرفزق داشتن یعني نماز خوب خواندن، کسي از نداشتن مال دنيا ناراحت نباشد. دغدغه ر

 از او طلب رزق داشت. فقط اق است و باید از گناه ناراحت شود. خدا رزّ  .. . باید وحرف زدن 

شود و دائما از حالي به حالي این در او تبدیل به صفت مي داند چه کند،نمي بلاتكليف است و اگر کسي در زندگي

است و این نشان  گمشدگي و ضلّروند، قابليت ارزیابي ندارند و این همان، اي به شاخه دیگر مياز شاخههستند و 

 شان کم است. رزق که دهدمي

  .کندزي را زیاد ميرو ق این منطقطب ،خواندن سوره مبارکه شمس

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

( وَ 5وَ السَّماءِ وَ ما بنَاها ) (4( وَ اللَّيْلِ إِذا یَغْشاها )3( وَ النَّهارِ إِذا جَلاَّها )2( وَ الْقَمَرِ إِذا تَلاها )1وَ الشَّمْسِ وَ ضحُاها )

( وَ قدَْ خابَ منَْ 9( قَدْ أفَلْحََ مَنْ زکََّاها )8( فَأَلْهمَهَا فجُُورَها وَ تَقْواها )7اها )( وَ نفَسٍْ وَ ما سَو6َّالْأرَضِْ وَ ما طحَاها )

( فَكَذَّبُوهُ 13( فقَالَ لَهُمْ رسَوُلُ اللَّهِ ناقةََ اللَّهِ وَ سُقيْاها )12( إِذِ انبَْعَثَ أشَقْاها )11( کَذَّبَتْ ثمَُودُ بِطغَوْاها )10دَسَّاها )

 (15( وَ لا یخَافُ عقُْباها )14رُوها فَدَمْدَمَ عَلَيهْمِْ رَبُّهُمْ بذِنَبِْهِمْ فَسَوَّاها )فَعَقَ

   (10( وَ قدَْ خابَ منَْ دسََّاها )9( قَدْ أفَلَْحَ مَنْ زَکَّاها )8( فَأَلْهَمَها فجُُورَها وَ تقَْواها )7وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها )

 د. رزق دائمي الهام متصل شود که به یعني انسان کاري کن

ها سر جاي خودد ها و خواندناحثهمبهاي عقلي، رزق را زیاد کند. بحثتواند مي ،تسویه نفس و آمدن الهامات الهي

 مي تواند رزق را زیاد کند.  ،شناخت فجور و تقوا. تسویه نفس هم در جاي خود اما

ها که فرد را از مسير سلب به سمت ویژه در بيان لعنه باشد. بتواند اثر گذار در افزایش رزق مي زیارت عاشورا نيز

 برد. ایجاب مي

 گيرند. رنگ رزق به خود مي ،هاشوند و مشخص است که برخي از شفاعتم متصل ميه به 24و  23آیه 

یعني  ،رگميباید رزقت زیاد باشد. اما اگر در امور زندگي سرد ،در آیه این است که اگر بر هدایتي «ایاکم»کارکرد 

 با بلاتكليف نبودن و شناخت مسير است.  همراه داريرزقت کم است. هر چيزي دليلش بر وقوع آن است. رزق
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 (25قُلْ لا تُسْئَلُونَ عمََّا أَجْرَمنْا وَ لا نسُْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ )

ها منفعت کند و خيلي وقتکند؟ انسان در جامعه زندگي مياي را در سبک زندگي ایجاد مياین آیه چه مؤلفه

هم سطح دیدن  ،شودکند. یكي از اشتباهاتي که در جامعه مرتكب ميضرر مي ،بيند و از برداشت اشتباهجامعه را نمي

 اصالت دارد. بالعرض  جامعه کند.افراد در آن جامعه است. از اصالت نفس است که جامعه اصالت پيدا مي

در پيشگاه خدا پاسخگو باشد. هدایت و ضلالت با هم قابل  ، بایدکه باشدهر کسي در بدترین شرایط زندگي هم 

 قابل جمع نيست. ،جمع نيست. جرم با غير جرم
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